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يكي از راه هاي كسب اخبار و اطلاعات 
لازم در حوزه ي حكومت و سياست 

«جاسوس گماري و خُفيه نگاري» بوده است. 
در اين مقاله سعي شده است اين موضوع 

در تاريخ بيهقي و در حكومت غزنويان 
مورد بررسي قرار گيرد.

جاسوسي، خفيه نگاري، تاريخ بيهقي، 
غزنويان، اشِراف، انِها

برادرش «امير محمد» هم آن  چه «مسعود» را به پيروزي مطلق و به دست گرفتن قدرت 
و حكومت رساند جاسوسي و كسب اخبار بود.مي توان موارد جاسوسي در آن دوره را 

به چند دسته تقسيم كرد:
الف: كساني كه از طرف مسعود در دربار سلطان محمود به نفع 

مسعود جاسوسي مي كردند 
اين  خود  ولي عهدي  دوران  در  مسعود  سلطان  سنجيده ي  و  استراتژيك  اقدامات  از 
خود  وابسته ي  و  وامدار  را  افرادي  غزنوي  محمود  پدرش  خاصان  بين  در  كه  بود 
كرده بود تا هر آن چه را كه به مسعود مربوط مي شود سريعاً و مخفيانه به او گزارش 
نمايند. مسعود از اصول و مباني جاسوسي اطلاع كافي و وافي داشت، از جمله اين كه 
«جاسوس بايد به هدف موردنظر دسترسي كامل داشته باشد و در كسب خبر دقت ويژه 

و در ارسال آن سرعت فوق العاده اي از خود نشان دهد.»(بهشتي، اخلاق اطلاعاتي، ص 44).
 لذا نزديك ترين فرد به سلطان محمود و مطلع ترين فرد به احوال پدرش يعني «نوشتگين» 
خادم را به عنوان جاسوس تعيين مي كند تا نظرات و اقدامات و … سلطان محمود را 
وقتي  جمله  از  بفرستد.  او  براي  وقت  اسرع  در  و  نمايد  جمع آوري  مسعود  درباره ي 
نوشتگين مي شنود كه سلطان محمود قصد دارد فردي را براي بازرسي از «الفيه خانه»ي 
مسعود بفرستد قبل از رفتن بازرس، نوشتگين «سواري از ديوسواران خويش نامزد كرد 
تا ... به هرات رود نزديك امير مسعود سخت پوشيده و به خط خويش ملطّفه اي نوشت 

و اين حال ها باز نمود»(تاريخ بيهقي، 1324: 122) 
و مسعود با توجه به اعتماد كامل به مخبر خود از يك طرف و اطمينان از صحت خبر 
از طرف ديگر، قبل از رسيدن بازرس پدرش، سريع و پيش گيرانه اقدام مي كند، تا ضمن 

برطرف كردن سوءظن پدرش، از گوشمالي و تنبيه او، نيز رهايي يابد.
اماكن  در  جاسوس گماري  در  غزنوي  مسعود  هوشمندانه  اقدامات  نتايج  و  پيامدها  از 
آن ها  سرّي ترين  از  حتي  و  دربار  جريانات  تمامي  از  كه  بود  اين  پدرش،  دربار  خاص 
كه  وقتي  بود.  سرنوشت ساز  و  حياتي  او  براي  اطلاعات  آن  از  بعضي  و  داشت  اطلاع 
و  دولت  اعيان  به  متعددي  دلايل  به  خود  حكومت  پاياني  ماه هاي  در  محمود  سلطان 

مقدمان لشكر مُلطّفه هاي خرد نوشت كه «فرزندم مسعود عاق است» (همان: 27) 
مسعود در  گماشتگان  كه از  مشكان،  بونصر  برگزيد،  خود  جانشيني  به  اميرمحمد را  و 
حساس ترين نقطه ي دربار بود، مقداري از همان ملطفه ها را مستنداً براي مسعود فرستاد 
در  و  اسب  زين  نمد  در  را  آن ها  امنيتي،  و  حفاظتي  اصول  رعايت  با  هم،  ركابدار  و 
وقتي  اين كه  توجه  قابل  نكته ي  مي رساند.  مسعود  به  ماه  هشت  از  بعد  و  مي پيچد  موم 
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به  مي خواند،  را  آن ها  از  بعضي  و  مي بيند  را  ملطفه ها  مسعود 
ناگاه مي گويد كه: «به من از بغلان نوشته بودند كه مضمون اين 
ملطفه ها چيست»(همان: 27) و اين يادآور اين نكته فوق العاده مهم 
جاسوسي و امنيتي است و از اصول اساسي خبرگيري، كه بايد از 
منابع مختلف و از كانال هاي متفاوتي خبر را كسب كرد تا احتمال 
خطا و اشتباه و كذب در آن به حداقل برسد.مسعود با آن درايت 
ويژه ي خود و كياست ذاتي، علاوه بر بونصر مشكان، خفيه نگاران 
ديگري هم در ديوان رسايل داشت تا به محض تنظيم گزارش هاي 
سرّي و قبل از ارسال آن ها، مضمون نامه ها را به مسعود گزارش 

مي نمودند. زيرا در دنياي پيچيده و مرموز تجسس 
مخفيانه، هر چند ثقه و مورد اعتماد بودن جاسوس 
از اصول اساسي است، ولي «هادي عمليات» نبايد 
به  نامحدود،  و  گزاف  به  و  بسته  گوش  و  چشم 
و  نمايد  اعتماد  خود  خبررسانان  و  پنهاني  عوامل 
راه  بهترين  آن ها  كارهاي  از  كامل  اطمينان  براي 
گماردن افرادي كاملاً سرّي بر جاسوسان است كه 

مسعود دقيقاً و عالمانه به اين امر پرداخته است.

بين  در  و  تركمانان  دربار  در  كه  كساني  ب: 
سپاهيان آنان به خبرگيري گمارده مي شدند

مراقبت و تحت نظر گرفتن فعاليت ها و تحركات نظامي و غيرنظامي 
و  پيمان ها  و  نظامي  اسرار  از  يافتن  آگاهي  و  بيگانگان  و  دشمنان 

قراردادهاي پنهاني همسايگان با يكديگر و كسب خبر از توانايي هاي 
آن ها از مهم ترين عوامل تفوق و برتري بر دشمن است.

لذا سلطان محمود هم در ميان همسايگان مخالف خود افرادي را 
تعيين كرده بود تا جريانات داخلي آن ها را به وي گزارش كنند. 
براي مثال، خان تركستان با خوارزمشاه ابوالعباس مأمون هم گرايي 
و اتحاد نسبي بين خود به وجود آوردند، كه موجب نگرانيِ سلطان 
هوشياري  با  سلطان  و  مي شد  ايرانيان  دربار  در  تفرقه  و  محمود 
زيرنظر داشت. چون «اين حال ها وي را معلوم  اوضاع را  كامل 
و  مي شمردند  انفاس  كه  همگان  بر  داشت  مُنهيان  كه  مي گشت 
زدن  برهم  ضمن  محمود  سلطان  و   (674 مي نمودند»(همان:  باز 
اتحاد آنان، خان تركستان را به عذرخواهي تلويحي وا مي دارد و 

همبستگي قبلي را به قلمرو حاكميت خود برمي گرداند.

توجه مسعود به اصول كليدي درخبرگيري
از اصول كليدي عمليات خبرگيري امكان دست يابي عامل مخفي 

به مركزيت هدف است تا اخبار ارسالي او از درجه ي بالايي از صحت 
و دقت و اطمينان برخوردار باشد. زيرا «جاسوسي و به دست آوردن 
خبر ارتباط تنگاتنگي با مسئله ي امنيت ملي و حكومت دارد كه بايد 
برنامه ريزي لازم جهت ارزيابي و سنجش اوضاع داخلي و خارجي از 

طرق مختلف و با وسايل متعدد انجام پذيرد»(جي ميجر، 1373: 6).
 مسعود هم دقيقاً اين مورد را در نظر داشت. وقتي كه در منطقه ي 
«باورد نسا» لشكريان طغرل شكست خوردند باز هم جاسوساني 
در بين آن ها به مراقبت و كسب خبر مشغول بودند. در يكي از 
گزارش هاي آن ها آمده بود كه: «تركمانان به دست و پاي بمرده 
بودند» (تاريخ بيهقي، 1324: 604) و اگر سلطان به تعقيب 
«به  زيرا  كند.  دستگير  را  همه  مي تواند  بپردازد  آن ها 
سرّي ترين  كه  اين  جالب  و  درمانده اند»  سخت  علف 
مي آورند.  دست  به  را  آن ها  امنيتي  و  نظامي  نقشه هاي 
و  بهار  در  زمستان،  گذشت  از  بعد  داشتند  قصد  آن ها 
اين  لذا  برگردند.  سلطان  جنگ  به  آساني  به  و  بي بنه 
موثق امير مسعود را به اتخاذ اين تصميم بسيار  اخبار 
مهم نظامي وا مي دارد كه مدتي در منطقه مقام كند تا «بيم و فزع 

خصمان آن جا زيادت گردد» (همان: 606). 
برعهده ي  دشمن  توانايي  ارزيابي  و  شناسايي  چون  طرفي  «از 
نقش  آن ها  و  است  جاسوسي  تشكيلات  و  اطلاع رساني  سيستم 
چشم هر حكومت و ملت را ايفا مي كنند، لذا گزارش هاي دقيق، 
منظم و به موقع آن ها ضامن نجات يك ملت و بقاي حكومت 

است» (ماكس پري، حكومت و جاسوسي، ص 16). 
در همان زمان جنگ طغرل و مسعود، مُنهيان از جزئي ترين وضعيت 
دشمن تا مسائل كلي را در اخبار خود گزارش مي نمودند و تعداد 
شماره ي لشكريان و ادوات جنگي و ستوران و… را به مسعود 
اعلام مي كردند. «بنه گسيل كردند با سواري دو هزار كودك  تر و 

بد اسب تر و …» (تاريخ بيهقي، 1324: 619).
 اين اقدام حاكي از اين است كه جواسيس در آن دوره هم مثل 
دانش  و  آگاهي  با  تا  مي كردند  كسب  را  لازم  آموزش هاي  امروز 
كافي به جمع آوري اخبار لازم بپردازند و اين اخبار باعث تغييراتي 
در تصميمات اردوگاه مسعود گرديد و از شكست حتمي نجات 
يافتند.مسعود، در بحراني ترين وضعيت هم، دست از جاسوسي 
از  كه  وقتي  دشمن،  از  شكست  زمان  در  حتي  برنمي داشت. 
تركمانان در ناحيه ي غور، مفتضحانه شكست مي خورد، جاسوسان 
او از هدف غايي دشمن با خبر مي شوند كه هدف نهايي تسخير 
خراسان و به اميري رسيدن طغرل است و چون مسعود به محتوا 
و  مي شود  هراسان  شديداً  داشت  كامل  اطمينان  اخبار  صحت  و 
براي پيش گيري از شايعه و ايجاد بحران داخلي دستور مي دهد 
واقف  اين  بر  كس  چنان كه  دارند،  پوشيده  را  ملطفه ها  كه «اين 

نگردد» (همان: 627).
و  مي يابد  تحقق  گزارش ها  مُفاد  روز  چند  از  بعد  كه  طوري  به 

خراسان تسخير مي شود و طغرل به اميري آن ناحيه مي رسد.
چون همگان به ضرورت انكارناپذير «كسب اطلاعات از دشمن» 

مسعود، علاوه بر بونصر مشكان، خفيه نگاران
 ديگري هم در ديوان رسايل داشت تا به محض تنظيم 

گزارش هاي سرّي و قبل از ارسال آن ها، مضمون 
نامه ها را به مسعود گزارش مي نمودند
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و  جاسوسي  به  هم  غزنويان  دشمنان  قطعاً  دارند  راسخ  اعتقاد 
عهد  و  عقد  از  بعد  مي پرداختند.  مسعود  اردوگاه  از  خبرگيري 
بين بغراخان و مسعود، بغراخان وضعيت كشوري و لشكري و 
روحيه ي درباريان و قشون را طي گزارشي تماماً براي طغرل و… 
(از خانان تركستان) مي فرستد و با تحليل جامع و درستي به آنان 
خبر مي دهد كه غزنويان در ضعف و سستي هستند «پاي افشاريد 
اين  ولي   .(528 (همان:  بفرستم»  تا  بخواهيد  ببايد،  مردم  چند  هر 
جاسوس با ملطّفه هاي فوق العاده سرّي خود به دست مرزداران 
گزارش ها  مُفاد  از  غزنوي  دستگاه  و  مي شود  دست گير  ايراني 

انجام  شرف  در  كه  نقشه اي  و  فتنه  و  مي گردند  مطلع 
ديگر  روي  هم  مورد  مي شود.اين  خفه  نطفه  در  بود 
«سكه ي جاسوسي» است كه به انحاي مختلف بايد از 
فعاليت هاي جاسوسي دشمنان جلوگيري كرد و با طرق 
پيچيده ي ضد جاسوسي بايد «مأمور مخفي دشمن را 
شناخت و از مأموريت و حوزه ي كاري و عملياتي وي 
مطلع شد و مأمور را به هر شكل ممكن (تهديد، تطميع 

و…) از سر راه خود برداشت»(ابصار، شماره ي 29: 30).

ضرورت آشنايي هادي عمليات و منبع خبري
«هادي  بين  اعتماد  ايجاد  عوامل  از  و  مهم  معيارهاي  از  يكي 
عمليات» و «منبع خبري» وجود آشنايي بين آن هاست و هر كس 
محتواي  نگراني  و  تشويش  از  باشد  داشته  نظر  در  را  مقوله  اين 
را  اخبار  زيادي  قلب  قوت  و  اطمينان  با  و  مي يابد  رهايي  اخبار 

مي پذيرد و درباره ي آن به اتخاذ تصميم مي پردازد. 
نام  به  را  خود  كودكي  دوره ي  معلم  و  مودّب  محمود  سلطان 
«صيني»، كه به تركستان فرار كرده بود، به عنوان مُنهي و جاسوس 
خود در نزد «ايلك» از خانان تركستان مأموريت داده بود تا همه ي 
كارها و سياست هاي اجرايي و نظامي را به محمود گزارش كند، 
به طوري كه به دليل داشتن مهارت و پختگي در اين امر، مدتي 
بعد شغل «اشِراف» درگاه به او تفويض گرديد و مسعود غزنوي 

هم چند وقتي او را در همان مسئوليت ابقا نمود.
به دست آوردن اطلاعات ضروري از دشمن، هر چند كه در زمان 
جنگ و وضعيت بحراني داراي اهميت و حساسيت زيادي است، 
ولي در زمان عادي و غير جنگي هم لازم است تا ضمن حفظ آمادگي 
لازم در تصميم گيري هاي كلان كشور مورد استفاده قرار گيرد. مسعود 
غزنوي با عنايت به اين مهم، بعد از شكست يا پيروزي در جنگي، 
تأثيرات منفي و مخرّب يا مثبت و افتخارآميز را بر روحيه ي دشمن 
مورد مداقه قرار مي داد و از عوامل اطلاعاتي خود مي خواست تا دقيقاً 
بررسي نمايند و نتيجه را گزارش كنند. بعد از شكست از تركمانان، 
منهيان او گزارش كردند كه «تركمانان كه چندين آلت و نعمت و ستور 
و زر و سيم و سلاح و… به دست آن ها افتاد كه در آن متحير شدند 
و…»(تاريخ بيهقي، 1324: 489)، كه باعث غرور آنان شده است ولي 
مي دانند كه اين پيروزي آنان و شكست لشكريان مسعود به علت 

بي تدبيري و بي سالاري شما اتفاق افتاده است.

در تاريخ بيهقي، بيش ترين و مفيدترين آثار ارزنده ي فعاليت ها و 
تلاش هاي عوامل اطلاعاتي و جاسوسي در امور نظامي مشاهده 
هم  امروز  سال،  صدها  گذشت  از  بعد  كه  به طوري  مي شود. 
«خبررسانان نظامي» همان موارد را بي كم و كاست در گزارش هاي 
خود مي آورند. از جمله «مناطقي كه از نظر نظامي داراي اهميت 
صورت  برخورد دشمن در آن جا  ممكن است  بالقوّه مي باشد و 

گيرد» (نشريه ي هادي، ش 22: 16).
را  گرگانيان  تا  داشت  را  «ناتل»  به  حمله  قصد  مسعود  كه  زماني 
گوشمالي دهد عوامل پنهاني او از اردوگاه گرگانيان خبر آوردند كه 
دشمن در بيرون شهر اردو زده است و ميدان جنگ 
باريك  پهناي  روي  بر  كه  كرده اند  تنظيم  طوري  را 
جنگل مصاف درپيوندد «كه جايي تنگ است و جز 

آن گذر نيست» (تاريخ بيهقي، 1324: 457) 
منطقه،  طبيعي  پوشش  سربازان،  روحيه ي  حتي  و 
راه هاي مواصلاتي، كيفيت تركيب سپاهيان كه حَشَر 
و نابه كارند، ترتيب نيرو و نحوه ي استقرار آن ها را 
در اخبار ارسالي خود درج مي نمايند و سلطان مسعود را آن قدر 
آگاه مي كنند كه تجسم عيني و واقعي ميدان جنگ را بالعيان پيش 
چشم دارد و با علم و يقين كاملي به تنظيم برنامه هاي تهاجمي و 
تدافعي و آرايش نيروهاي خود مي پردازد، به طوري كه با تحمل 

كم ترين تلفات انساني به پيروزي بزرگي دست مي يابد.
نيمي از موفقيت هاي امر جاسوسي داشتن افراد زبده و مخصوص 

در اردوگاه مخالفان و دشمنان است تا بدون ايجاد پوشش هاي 
تصنعي و ظاهري شبهه انگيز به راحتي به «خفيه نگاري» بپردازند. 
مسعود در مقر فرمانروايي علي تگين، مخبرين خاصي قرار داده 
بود تا اقدامات سياسي و نظامي او را جمع آوري و به بلخ گزارش 
مخالفان  بين  در  بيش تري  قدرت  هم  تگين  علي  زيرا  نمايند، 
غزنويان داشت و هم ترس و واهمه اي در اذهان اعيان و بزرگان 
دربار مسعود به وجود آورده بود. لذا حساسيت براي مراقبت و 
تعقيب او جدّي تر بود و به همين جهت، مخبرين مسعود به مركز 
نقشه هايش  سرّي ترين  از  و  كردند  نفوذ  او  تصميم گيري  اصلي 
با  «دبوس»  در  گران  لشكري  با  دارد  تصميم  شدندكه  مطلع 
خوارزمشاه آلتونتاش بجنگد. در نتيجه، عوامل مخفي مسعود با 
به  آن  جوانب  كليه ي  با  را  موضوع  خود  كافي  دانش  و  مهارت 

مسعود گزارش كردند.
جريانات  جمع آوري  و  متخاصم  طرف  وضعيت  از  يافتن  اطلاع 
چند  هر  اطلاعات،  آن  براساس  تصميم گيري  و  آن ها  داخلي 

بايد به صورت پنهاني لشكريان را شديداً كنترل و 
مراقبت نمود. امير مسعود با علم و آگاهي به اين مهم، 

در داخل لشكريان خود مأموران مخفي داشت كه 
واقعيات متفاوتي را برايش گزارش مي نمودند
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در  و  بحران  اوج  زمان  در  ولي  است،  انكارناپذير  ضرورت 
معرض  در  سپاهيان  زيرا  دارد.  حياتي  نقش  جنگ  بحبوبه ي 
تلف و انهدام، كه با اتكا به نيروي خود توان پايداري ندارند، 
گريزي  راه  شايد  تا  هستند  جنگي  نقشه هاي  تغيير  به  مجبور 
تگين  علي  از  آلتونتاش  خوارزمشاه  لشكريان  كه  زماني  بيابند. 
تعيين  جز  چاره اي  عبدالصمد  احمد  خواجه  خورد  شكست 
شبانه  لذا،  نمي ديد.  دشمن  روحيه ي  و  برنامه ها  و  كارها  دقيق 
مقدار  تا  مي كند  روانه  تگين  علي  اردوگاه  به  را  جاسوساني 
جمع آوري  را  آن ها  توانمندي هاي  و  طرح ها  و  عُدّه  و  عِدّه 

وقتي  و  بياورند  عبدالصمد  احمد  براي  و  كنند 
لشكرِ در آستانه ي هزيمت و از هم گسيختگي، 
و  شكسته  سخت  تگين  «علي  كه  مي شنوند 
و  است  شده  كم  مردمش  كه  است  شده  متحير 
بر آن است كه رسولان بفرستد و به صلح سخن 
روحيه ي  با  و  اميدوارتر   ،(348 گويد»(همان: 
و  مي پردازند.هميشه  استقامت  به  مضاعف تري 

همه جا جاسوسان را چشم و گوش حكومت و حاكمان دانسته 
درستي  به  مكان  و  زمان  و  وظايف  مقتضاي  به  كه  مي دانند  و 
مي پردازند.  مي دهد  روي  آن چه  واقعي  بازنمايي  به  صداقت  و 
زماني هم از «خفيه نگاري و تجسس» در بين نيروهاي خودي 
مخفي»  «مأموران  بايد  حاكم  و  برد  فراواني  بهره هاي  مي توان 
در بين سپاهيان خود و يا در كنار حاكمان محلي داشته باشد و 
به فرمايش حضرت علي (ع) خطاب به مالك: «و بازرس هاي 
در  خبرگيري  زيرا  بگمار  آنان  بر  وفادار  خبرگيران  و  راستكار 
نهاني تو، كارهاي آن ها را، سبب وادار نمودن ايشان است بر 

نامه 53).  امانت داري» (نهج البلاغه، فيض، 
بايد به صورت پنهاني لشكريان را شديداً كنترل و مراقبت نمود. 
لشكريان  داخل  در  مهم،  اين  به  آگاهي  و  علم  با  مسعود  امير 
برايش  را  متفاوتي  واقعيات  كه  داشت  مخفي  مأموران  خود 
مشاهده ي  و  سلجوقيان  با  جنگ  زمان  در  مي نمودند.  گزارش 
شكست ها و بروز نگراني در اردوگاه غزنويان، جاسوسان براي 
مسعود خبر آوردند كه روحيه ي سربازان به تنبلي مي گرايد و 
«گفتي كه از تاب مي  بشنود و كار نمي كنند و از تنگي علف و 
بينوايي مي بنالند كه عارض ما را كشته است از بس كه توفير 

كرده است»   (تاريخ بيهقي، 1324: 578). 
پيش گيري  براي  و  مي كند  مافات  جبران  بلافاصله  مسعود  لذا، 
از ادامه ي شكست ها، به جلب رضايت سربازان و حل مشكل 
و  لشكر  در  بزرگ تر  خلل  بروز  از  و  مي پردازد  آنان  معيشتي 
چيرگي حتمي دشمن جلوگيري مي كند و اگر اين اخبار را به 

دست نمي آورند اضمحلال و شكست وي قطعي بود.
به  اخبار  براساس  معمولاً  نظامي،  و  سياسي  تصميمات  چون 
دست آمده از اوضاع دشمن تنظيم و تدوين مي گردد، صحت 
و درستي بي كم و كاست گزارش ها داراي اهميت فوق العاده اي 
بودن،  نادرست  و  مبهم  و  شدن  تحريف  صورت  در  و  است 

وارد  خودي  نيروهاي  و  حكومت  پيكره ي  بر  مهلكي  ضربات 
مي شود. 

سلاجقه  از  آب»  «طلخ  منطقه ي  در  غزنويان  لشكر  كه  وقتي 
مي رود  پيش  كامل  انهدام  تا  و  مي خورد  شكست  پي درپي 
كه  مي شوند  متوجه  را  وضعيت  آن  ايراني  اعيان  و  مقدمان 
واقعيات  با  نموده اند  باز  مخفي»  مدت «مخبرين  اين  در  آن چه 
بيهقي  قول  به  و  است  بوده  دروغ  و  ندارد  هم خواني  دشمن 
«… و جاسوسان ما به روزگار گذشته در اين باره بسيار دروغ 
بود»  زرق  همه  كه  آمد  پيدا  روز  اين  و  زرستده  و  بودند  گفته 
(همان: 572). به همين سبب ثقه بودن «عامل پنهاني» و 
ارسالي  مطالب  بودن  بغض  و  بي حب  و  كامل  صحت 
شكست  و  پيروزي  در  تعيين كننده اي  و  مهم  نقش  او 

دارد.1

جاسوسي و خفيه نگاري از نگاه بيهقي
در  بيهقي  جوان مردي  و  انسانيت  و  پاكي  صداقت، 
منزله ي  به  او  مي زند.  موج  موارد  ساير  مانند  هم،  قسمت  اين 
بيان  به  غرضي  كوچك ترين  بدون  حقيقت»  «گزارشگر  يك 
نتايجي  كدام  هر  از  و  مي پردازد  سياسي  و  تاريخي  واقعيات 
ندرت  به  جاسوسي  مورد  در  وي  مي گيرد.  اخلاقي  و  سياسي 
دولت مردان  از  هم  او  زيرا  دارد.  صريحي  و  علني  اظهارنظر 
است و آشنا به سياست و مملكت داري و تنسّم اخبار از طريق 
مختلف را لازمه ي اقتدار و پايداري مي داند. ولي در دو مورد 
انسان  ديدگاه هاي  مبينّ  كه  مي گويد  را  خود  نظر  صراحت  با 
سياست  و  جوانمردي  سياست،  در  اخلاق مداري  دوستانه، 

اوست: اسلامي  صحيح 
الف) وقتي مي خواستند امير يوسف عموي مسعود را دست گير 
نداشتند و لذا دست به جاسوسي  بهانه اي در دست  ولي  كنند 
كه  طغرل  را،  حاجبش  نهان  در  «و  مي گويد:  بيهقي  مي زنند، 
كردند  تعبيه ها  و  بفريفتند  داشتي،  فرزندان  از  عزيزتر  را  وي 
و  بخورد  چُربك  اين  ابله  ترك  اين  و  باشد  مشرف  بروي  تا 
اين جا  250)در  (همان:  باشد»  شوم  نعمت  كفران  كه  ندانست 
بيهقي نمي تواند انزجار و تنفر خود را از عملكرد طغرل پنهان 
كند، زيرا معتقد بود «اميريوسف مردي بود بي غائله و دم هيچ 

فساد و فتنه اي نگرفتي» (همان: 247).
برانداختن سپاه سالار  پدريان قصد  زماني كه  يك بار هم  ب) 
را  آن ها  كدخدايان  عبدوس  و  داشتند  را  اريارق  و  غازي 
بفريفت، بيهقي با ناراحتي و تأسف آنان را «دو خاملْ ذكرِ كم 

مي گويد:  و  مي كند  معرفي  مايه» 
منِ  اذَلّ  برافتادند  ايشان  خداوندان  چون  كه  ندانستندي  «و 
النعَل و اخَسّ من الترُاب باشند» و ذلتّ و خواري را براي آنان 

مستحق آن هستند. پاداشي مي داند كه 


